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حوادث 8

 
 

در امتداد تاریکی�

بازی با افیون مرگ! 
روزی که فهمیدم زن بــرادرم به مصرف مواد 

مخدر آلــوده شــده اســت،خیلی بــا وجدانم 

دســت بــه گریبــان شــدم امــا در نهایــت این 

موضوع را از برادرم پنهان کردم تا زندگی آن 

ها متلاشی نشود. از سوی دیگر »فهیمه«نیز 

برای جلوگیری از رسوایی و آبروریزی، مرا به 

بهانه »لاغری«تشــویق به مصرف مواد مخدر 

کرد و ...

بــه گــزارش اختصاصــی روزنامه خراســان، 

زن40ســاله که در عملیات هماهنگ پلیس 

مشــهد برای جمع آوری معتادان متجاهر به 

منظــور مبارزه با ســرقت های خرد دســتگیر 

شده بود، درباره سرگذشت تاسف بار خود به 

مشــاور و مددکار اجتماعی کلانتری رسالت 

مشــهد گفت:تــازه وارد شــانزدهمین بهــار 

زندگی ام شــده بودم که پدر و مادرم به اولین 

خواســتگارم پاســخ مثبت دادند و ایــن گونه 

من و »حامد« زندگی مشترکمان را به صورت 

سنتی آغاز کردیم. اگر چه خانواده ام جهیزیه 

مناســبی به مــن دادنــد و تقریبا مشــکلی در 

این زمینه نداشــتم اما خیلــی زود تنگناهای 

اقتصادی و فشــارهای مالی بــرای پرداخت 

اجاره منزل و مخارج زندگی،روزگار عاشقانه 

ما را تغییرداد چرا که شوهرم در تامین هزینه 

های زندگــی عاجــز بــود و درآمــدش کفاف 

مخــارج روزانه را نمــی داد از ســوی دیگر نیز 

پســرم به دنیا آمد و این گونه شــرایط زندگی 

با هزینه های سرســام آور ســخت تر شــد. در 

همین روزهــا بود که بــه طور اتفاقــی متوجه 

شدم زن برادرم که در طبقه بالای ساختمان 

ما زندگی می کردند، دچار اعتیاد شده است 

و مواد مخدر مصرف می کند. خیلی با وجدانم 

درگیر بودم که راز او را فاش کنم یا نه! بالاخره 

تصمیم گرفتم از این ماجرا بــه برادرم چیزی 

نگویم تا زندگی آن ها متلاشی نشود از سوی 

دیگر تلاش کردم تا او را با داروهای خانگی یا 

شیمیایی وادار به ترک کنم اما موفق نشدم. 

در همیــن حال»فهیمــه« آن قــدر زیر گوشــم 

زمزمه کرد که مصرف »شیشــه«می تواند مرا 

از بیماری چاقی نجات دهد و اندام مناســبی 

پیدا کنم کــه بالاخره راضی شــدم برای چند 

کیلو کاهــش وزن، چندبار»شیشــه«مصرف 

کنــم. ازآن روز بــه بعــد هنگامی که برادرم ســر 

کار می رفــت من به طبقــه بالا می رفتــم و با زن 

داداشم مشغول استعمال مواد مخدر می شدیم. 

خلاصه زمانی به خودم آمدم که دیگر بازی با این 

هیولای وحشــتناک، مرا به دام اعتیاد کشانده 

بود. همسرم وقتی متوجه اعتیادم شد که دیگر 

من در این مرداب مرگبار دســت و پا می زدم. او 

خیلی تلاش کرد تا مرا از این لجنزار نجات دهد 

ولی فایده ای نداشت ولی من بازهم با پول ارثیه 

ای که بعد از مــرگ پدر و مــادرم به من رســیده 

بود،همچنان ســرگرم مصرف این افیون مرگ 

بودم. در همین شرایط پسردیگرم نیز به دنیا آمد 

و »حامد«به خاطر علاقه ای که به من و فرزندانم 

داشــت،هرگز به طلاق فکــر نکرد بــا این وجود 

من همه ارثیه ام را دود کــردم و دیگر پولی برای 

خرید شیشه و هروئین نداشتم. دریکی از همین 

روزها، »فهیمه«نیز هنگام مصرف مواد و مقابل 

چشــمان من، ســکته کرد و جــان خــودش را از 

دست داد. پزشکان علت مرگ او را سوءمصرف 

مواد مخدر و ناخالصی های موجود در آن اعلام 

کردند. حالا درحالی که نوزادم شیرخواره بود به 

ناچار قرص های مخدردار را جایگزین هروئین 

کردم تا به قول معــروف هزینه کمتری بپردازم. 

دیگر عزت نفس و آبروی خانودگی ام را ازدست 

داده بــودم و از ایــن وضعیت در حالی به شــدت 

زجر می کشیدم که پسر 15ساله ام نیز با گریه و 

التماس از من خواهش می کرد تا بازی با افیون 

مرگ را رها کنم ولی من توان این کار را به خاطر 

اعتماد به نفس پایینی که داشتم، در خودم نمی 

دیدم ولی امروز زمانی که برای خرید قرص های 

مخدر دار وارد یکی از پاتوق های معتادان شدم 

ناگهان خودم را در محاصره نیروهای کلانتری 

رسالت دیدم اما ای کاش ...

گــزارش اختصاصــی روزنامه خراســان حاکی 

اســت با توجه به زندگی آشفته و بی سروسامان 

این زن جوان، وی با دســتور ســرهنگ مجتبی 

حســین زاده )رئیس کلانتری رسالت مشهد(و 

با هماهنگی های قضایی در حالی به مرکز ترک 

اعتیــاد اجباری معرفی شــد که اقدامــات روان 

شــناختی و مشــاوره ای نیز در دایره مددکاری 

اجتماعــی، برای بازگشــت دوبــاره او به آغوش 

جامعه و خانواده ادامه یافت.

ماجرای واقعی  با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

اختصاصی خراسان
سید خلیل سجادپور

info@khorasannews.com

 بــا دســتگیری عامــل قتل 

پیرزنی که به تنهایی در یک 

منزل مسکونی زندگی می 

کرد، رمزگشــایی از معمای این پرونده جنایی در 

حالی آغاز شد که بررسی های مقدماتی نشان داد 

وسوسه طلا، این جنایت هولناک را رقم زده است.

به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، بعدازظهر 

پنجم مرداد گذشته زنگ تلفن پلیس 110مشهد به 

صدا درآمد و لحظاتی بعد خبرجنایتی هولناک در 

منطقه خواجه ربیع به مراکز انتظامی مخابره شد. 

طولی نکشید که خودروهای پلیس آژیرکشان وارد 

خیابان شهید یوســف زاده 18شدند و با مشاهده 

جسد پیرزن 68ساله ای که کنار تخت اتاق خواب 

افتاده بود، بی درنگ ماجرای مرگ مشکوک پیرزن 

تنها را به قاضی ویژه قتل عمد اطلاع دادند. 

هنوز فرضیه های جنایی در ذهن نیروهای انتظامی 

ردیف نشــده بود که قاضی دکتر صادق صفری به 

همراه گروهــی از کارآگاهان زبــده پلیس آگاهی 

به صحنه حادثه رســیدند و بدین ترتیب تحقیقات 

مقدماتی آغاز شد. یکی از فرزندان پیرزن که برای 

سرکشی از مادرش قدم به درون ساختمان محل 

ســکونت وی گذاشــته و با صحنه تلخ مرگ او روبه 

رو شــده بود، درحالــی که اشــک ریــزان و حیرت 

زده به پیکر بی جان مادرش می نگریســت، 

از زیــور آلات و طلاهایــی ســخن بــه میان 

آورد که اکنون بر سر و گردن و دستان وی 

وجود نداشت. این سرنخ مهم، فرضیه قتل 

باانگیزه سرقت طلا را هنگامی قوت بخشید 

که قیچی خیاطی نیز در کنار جسد 

خودنمایــی کــرد امــا تخریــب 

نشــدن قفــل درهــای منزل، 

معمای مرگ زن68ســاله را 

پیچیده تر کرد و این احتمال 

زیر ذره بین تحقیقات قضایی 

قرارگرفــت کــه زن مذکــور 

خودش در را بــه روی قاتل باز 

کرده است!

گزارش اختصاصی روزنامه خراسان 

حاکی است از سوی دیگر قطعات به 

هم ریخته این پازل جنایی در حالی 

به اظهار نظر پزشــک قانونی گره 

خورد که معاینات اولیه در صحنه جرم،از انســداد 

راه تنفسی )خفگی(وی در 6ساعت قبل از کشف 

جســد حکایت داشــت. بنابراین اولیــن مرحله از 

اقدامات پلیســی با دســتور مقام قضایی به سوی 

افرادی کشــید که از صبــح روز پنجم مــرداد )روز 

حادثه(به منزل پیرزن رفت وآمد داشتند. 

دقایقی بعد گروه کارآزموده ای از کارآگاهان پلیس 

آگاهی به سرپرستی سرهنگ ولی نجفی 

دایــره  )رئیــس 

قتــل عمدآگاهی 

مشهد(بررسی های 

تخصصی خــود را با 

بهره گیری از امکانات 

و تجهیــزات فنــی آغاز 

کردنــد. آنــان علــم و 

تجربه را درهم آمیختند 

و با راهنمایی های قاضی 

صفری قدم در دهلیزهای 

تاریک ایــن پرونــده جنایی 

رمزآلود گذاشتند. 

تحقیقات نامحسوس مقدماتی درباره زندگی این 

زن تنها نشان داد او چند سال قبل در تهران زندگی 

می کرد امــا به خاطر این که فرزندانش در مشــهد 

ســکونت داشــتند طاقت نیــاورده و رخت 

مهاجرت بر تن کرده است.فرزندان پیرزن 

منزلی در منطقه خواجه ربیع مشهد برای 

وی خریداری کردند تا مسافت طولانی را 

برای دیدار وی کاهش دهند.

از ســوی دیگــر دامنــه تحقیقــات به 

افرادی رســید که با پیرزن آشنا 

بودنــد و بــا وی معاشــرت 

دوســتانه داشــتند اما هیچ 

ســرنخی در ایــن بررســی 

هــای محرمانه و نامحســوس 

به دســت نیامد تا این که پای 

مردی میان سال به این پرونده 

جنایی باز شــد کــه روز حادثه در 

محل سکونت پیرزن حضور یافته 

بود. به همیــن دلیل تحقیقات در 

این باره متمرکز و مشخص شد این 

مرد متاهل با بهانــه ای نامتعارف 

و شــگردی شــیطانی به 

منــزل منیره)مقتــول( 

مراجعه کرده تا نقشــه 

شــوم خــود را بــرای 

طلاهــای  ســرقت 

پیرزن اجرا کند چرا 

کــه کارآگاهــان در 

بررسی های نامحسوس اجتماعی به سرنخ مهمی 

از این ماجرا رسیدند که بیانگر خرید یک دستگاه 

خودروی پراید توســط مرد مظنون بود. او با آن که 

اوضاع مالی خوبی نداشــت ولی به یک باره بعد از 

وقوع این جنایت، پول هنگفتی به دست آورده بود.

براســاس گزارش اختصاصی روزنامه خراســان، 

با این تحلیل های علمی و تخصصــی که با حضور 

قاضی ویژه قتل عمد بر نمایشــگر اتاق فرماندهی 

نقش بســت، همه ابعاد ایــن ماجرا مــورد کنکاش 

های قضایی قرارگرفت و این گونه دستور محرمانه 

دســتگیری مرد میان ســال از ســوی قاضی دکتر 

صادق صفری صادر شد. با این دستور قضایی، بی 

درنگ گــروه کارآگاهان با همکاری کارشناســان 

دایره اطلاعاتی جنایی،موفق شدند محل اختفای 

وی را در خیابان طبرســی شــمالی 17 شناسایی 

کنند و محل مذکور را به صورت پوششی به محاصره 

درآورند.

طولی نکشــید که کارآگاهان با بررســی راه های 

گریز احتمالی متهم و همچنین اطمینان از حضور 

وی در مخفیگاه، وارد عمل شدند و در حالی حلقه 

های قانــون را بردســتان متهم به قتل گــره زدند 

کــه او ناباورانه و حیــرت زده فقط بــه کارآگاهان 

خیره شــده بود. هنــوز دقایقــی بیشــتر از این 

عملیــات هماهنــگ و ضربتی پلیس نگذشــته 

بود که مــرد مذکــور در اتــاق بازجویــی مقابل 

افسر پرونده نشســت و تلاش کرد تا خود را بی 

خبر از ماجرای قتل پیرزن نشــان دهــد! او که 

مدعی بود زنــی به نام»منیــره«را هرگز ندیده و 

او رانمی شناسد،وقتی در برابر شواهد و اسناد 

انکار ناپذیری قرار گرفت که او را در محل وقوع 

جنایت نشــان می داد دیگر چــاره ای جز بیان 

حقیقت نیافت و به قتل پیرزن با انگیزه سرقت 

طلاهایش اعتراف کرد.

در همین حال متهم مذکور که مردی متاهل و 

دارای فرزند است، در حضور قاضی شعبه 208 

دادســرای عمومی وانقلاب مشــهد با تاکید بر 

قتل پیرزن با شیوه خفگی گفت:وقتی طلاهای 

پیــرزن را بر ســر وگردنش دیدم وسوســه های 

شیطانی به سراغم آمد و در یک لحظه تصمیم به 

سرقت گرفتم. به همین منظور او را به بهانه ای 

به اتاق خواب کشاندم و آن قدر گلویش را فشار 

دادم تا این که بی حرکت شد. سپس طلاهایش 

را با قیچی خیاطی بریدم و به خاطر استرسی که 

داشتم سراســیمه از آن جا بیرون آمدم .سپس 

طلاها را به یک طلافروشی فروختم و با پول آن 

یک دستگاه پراید خریدم.

گزارش اختصاصــی روزنامه خراســان حاکی 

است تحقیقات بیشتر برای رمز گشایی از ابعاد 

دیگراین جنایــت هولناک با نظارت مســتقیم 

سرهنگ محمدرضا فدائیان)رئیس پلیس آگاهی 

مشهد(همچنان ادامه دارد.

با دستگیری عامل جنایت در مشهد فاش شد

 رمز گشایی از معمای قتل پیرزن تنها

آگهی های ویژه

ورود / دریافت اشتراک

هیچ آگهی مزایده مناقصه دیگری را 
از دست ندهید.

مشاهده تمامی آگهی های 

خراســـــان بزرگ

زودتر با خبر شوید ...

www.mozayedemonaghese.com

٤٩١٠٥-٠٢١۴۲۵ واحد پشتیبانی و سایت

 
 

عکس ها اختصاصی خراسان

قیچی خیاطی کشف شده در کنار جسد

متهم


